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  چكيده

منجـر بـه    هاي عرفاني به حوزه زبـان  ها و آموزه پيدايش تصوف و عرفان و ورود معاني، تجربه
ايـن زبـان بـه دو قسـم زبـان عبـارت و زبـان        . گيري زباني خاص با نام زبان عرفاني شدشكل

هـايي   ها، حقايق و تجربه انديشه عارف در جريان سير و سلوك خود به . شود اشارت تقسيم مي
 سـادگي   گونه معارف، به يابد كه چگونگي بيان آن در قالب الفاظ،  به دليل ماهيت اين دست مي

هاي عرفـاني خـود را    هاي زبان،  دريافت كارگيري همه ظرفيت اما عرفا با به . پذير نيست امكان
عين القضات همداني، عارف بزرگ قرن . اند در قالب محدود لفظ و كلام به ديگران منتقل كرده

هـا و   انديشـه  در آثار ارزشـمند خـود،    ششم هجري، به عنوان يكي از پيشروان تصوف اسلامي 
كوشـيم   در ايـن پـژوهش مـي   . كنـد  جيد عرفاني را با تعابير و تفسيرهاي بـديعي ارائـه مـي   موا

هاي وي را درباره زبان و نحوه بيان بررسي كرده و آثار او را از لحـاظ زبـاني تحليـل و     ديدگاه
زبـان   -هـاي زبـان   دهد،  قاضي همداني از همه ظرفيـت  ها نشان مي حاصل بررسي. تبيين كنيم

  . براي تبيين آراء و عقايد و بيان تجارب عرفاني خود سود جسته است -عبارت اشارت و زبان
  .تأويل، شطح عين القضات همداني، زبان عرفاني، تجربه عرفاني، :ها واژه كليد

                                                            
  .گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان دانشيار .  1

 .زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهاندكتري  دانشجوي.  2
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  مقدمه. 1

  ما را به جز ايـن جهـان جهـاني دگـر اسـت

  

ــر اســت   ــردوس مكــاني دگ   جــز دوزخ و ف

  

  سـتوينـد كيــن نشـانــي دگـــر اـما را گ

  

  اســت » زبــاني دگــر«زيــرا كــه جــزين زبــان  

  

  )4، صتمهيدات، 1341همداني، ( 

كند كه براي بيان افكار و حالات عرفاني خود به زباني ديگر غير از زبـان   صوفي اقرار مي
، »زبـان بيـدلان  «، »بيـان ديگـر  «، »لفظ صـوفيان «، »لسان ما«: تركيباتي نظير. معمول نيازمند است

ناپذيري محتواي عرفاني با الفاظ زبان معمـول   از بيان» زبان حال« و »ان اشارتزب«، »زبان معني«
  .و عادي حكايت دارد

انديشـه و   بيشتر تحقيقات عرفاني به تبيين و تحليل مباحث درون عرفـاني نظيـر  تاكنون، 
و حـالات و مقامـات    ،ي سـير و سـلوك  هـا  شـيوه  ،فكر عرفاني،  موضوع انسان،  خدا و جهان

نظير عرفاني نيز وجود دارد كه به بررسي مسائلي  مباحث برون ، حال آنكهاست داختهپرعرفاني 
از ميـان  . پردازد نيازمندي به عرفان و زبان عرفان مي تعريف عرفان، منشأ عرفان، فلسفه عرفان، 

توجه به عرفان با رويكرد زباني با نظريات فيلسوفان ساختگرا و فرماليست آغاز ها،  اين موضوع
هاي زبـاني بـراي فهـم     ويتگنشتاين از فيلسوفاني است كه به اهميت زبان و بازيمثلاً . ودش مي

كلمـات و جمـلات   ، بدين ترتيب بحث از لغـات . كند ي ديني اشاره ميها تر دين و گزاره عميق
شده بيانگر ايـن اسـت كـه زبـان      مورد توجه تحليلگران زبان دين قرار گرفت و تحقيقات انجام

  )54، ص1375زماني، علي. (و افسانه است ،اسطوره ،حكايت ،كلام يا زبان داستان زمتمايز ادين 
تصوف و عرفان نيز به دليل ارتباط تنگاتنگ با دين و به عنـوان يكـي از    با اين طرز تلقي،

هاي اجتماعي در طول تاريخ و پديد آوردن آثار و تأليفات متعدد و چشمگير  ترين جريان بزرگ
  . ار گرفته استخود مورد توجه قر

القضات همداني از جهت شناخت دقـايق عرفـان و تصـوف،  وجـوه مردمـي و       آثار عين
هـاي عرفـاني نسـبت بـه قـرآن و حـديث        هاي او، تطور زبان خانقاهي و نگرش سياسي نوشته

اي بـه تعـابير عرفـاني     وي بار معنـايي تـازه  ) 41، ص1374مايل هروي، . (اهميت بسزايي دارد
بـه   -هاي عادي صـوفيه   فسيرهاي بديعي از مفاهيم خانقاهي به دور از كليشهبخشيده است و ت

را كه چنـدين بـار   » تخلّقوا باخلاق االله«مثلاً حديث . كند ارائه مي -ستيزي  دليل اعتقاد به عادت



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

269 

آمده است، در يك جا به مناسبت روابط پير و مريد،  آنجـا كـه مريـد مبتـدي بـه       تمهيداتدر 
) 33، صتمهيـدات ، 1341همـداني،  . (كند تبديل مي» تخلقّوا باخلاق الشيخ« رسد، به منتهي مي

هـا، عواطـف و    انديشـه  هاي خود را دربارة زبان و چگونگي بيـان عقايـد،    وي همچنين ديدگاه
كوشـيم   بر همين اساس، در ايـن پـژوهش مـي   . كند احساسات خود در خلال آثارش اظهار مي

و سپس آثار اين عارف بزرگ كرده   زبان و نحوة بيان مطرحدربارة را هاي عين القضات  ديدگاه
  .را از لحاظ زباني تحليل و تبيين كنيم

 عرفان و زبان. 2

اين قالب لفظي را زبـان  . شود در قالب الفاظ بيان مي ،منظوم و منثور ، اعم ازمتون عرفاني
سير و سـلوك و   عارف در جريان .گويند كه شامل زبان عبارت و زبان اشارت است عرفاني مي

كند و به  دستيابي به كشف و شهود،  ميان خود،  طبيعت و خدا،  روابط و پيوندهايي برقرار مي
 يابـد و امـري مـاوراي اسـتدلال و عقـل بـراي او       جهاني دست مي هاي اين هايي وراي افق افق

 ي عالم معني بر دل صـوفي ها يعني گشوده شدن دريچه ،حصول چنين امري. شود ميمنكشف  
تجربه در اينجـا  . گويند را تجربه عرفاني مي ،و واقع شدن حالات مختلف و دستيابي به حقيقت

بلكه بيشتر در معني احساس،  شهود و ادراكـي خـاص   ي آن يعني آزمودن نيست، به معني لغو
،  معرفـت  هـا  پيامـد ايـن تجربـه   ) 115، ص1387تقـوي،  ( .رود مي كار  بهيا رخدادي در درون 

 .زيرا حاصـل ذوق صـاحب تجربـه اسـت     ،شده  ه بدان معرفت ابداعي نيز گفتهعرفاني است ك
گوينـد متفـاوت    مـي   اين معرفت با آنچه بدان مفاهيم علمـي ) 98، ص1384، بهشتي و ديگران(

آن چيزهايي است كه از عـالم محسـوس بـه وسـيله عقـل و حـواس درك        مفاهيم علمي. است
كند  مي محسوس درك مابعدالطبيعه و غير از عالمشود ولي معرفت،  حقايقي است كه عارف  مي

  . و آلت ادراك آن نيز بصيرت،  روح يا دل است
انديشه باز   توان گفت جنبه معرفتي عرفان در مفهوم عام و كلي به مفهوم با اين توضيح مي

انديشه صوفيانه يا به تعبير ديگر معرفـت عارفانـه بـه زبـاني       روشنگري و كشف اين. گردد مي
امـري و حـالي كـه    . زبان عرفان،  بيان دشوار اين تجربه و اين حال است. شود انجام مي خاص

دروني است از پرواز روح از قفس مادي و رها شدن در  اي پيوسته در حال گذر است و تجربه
با اينكه عرفـا از ايـن تجربـه بـا     . جهاني وراي جهان مادي و ظاهري و رابطه انسان با عالم بالا
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 : گويـد  ويليـام جيمـز مـي   . كنند اما معتقدند زبان از بيان آن نـاتوان اسـت   فت ياد ميعنوان معر
، 1372جيمـز،  (. »تـوانيم بـراي مـردم بيـان كنـيم      كنيم و چقدر كم مـي  چقدر ما زياد درك مي«

  )78ص
اما شيوه برخورد عرفا با موضوع معرفت و كيفيت بيان آن به دليل ماهيت تجربه عرفـاني،  

طور كه در ابتداي بحث گفتيم زبان اشارت و زبان عبارت، تعبيري از ايـن   همان. دو گونه است
اينكه عارف در بيـان تجربيـات خـود چـه     . دو گونه برخورد عرفا با بيان موضوع معرفت است

كند و قصد او از انتقال احساس و ادراكش چيست نوع بيـان او را مشـخص    هدفي را دنبال مي
ل تجربه خود كـه بـه طـور ارادي و بـه قصـد تحقيـق و شـناخت        كه در پي تحلي چنان. كند مي

كوشد تحليـل روشـنگري از موضـوع بـه      جويد و مي صورت گرفته برآيد از قوه تعقل بهره مي
تعبير  "زبان عبارت"گونه بيان در اصطلاح عرفا به  اين. ديگران ارائه دهد و مخاطب را قانع كند

كند و بيشـتر بـه    يات و تجربيات عارف را بيان مييعني زباني روشن و گويا كه ذهن .شده است
بتوان مخاطب را اقنـاع و حتـي   كه   طوريقصد تعليم و توضيح و تفسير تجربه دروني است به 

  )5، ص1373نويا، ( .كردبه امر قدسي و ماورايي ترغيب 
ارادي  گويند بيان حقايق دروني است كه به طور غير مي "زبان اشارت"گونه دوم كه بدان 

كـار   و شود و با احساس و عاطفه و دل و روح سـر  و ناگهاني و ضمن تجربه باطني حاصل مي
هـاي   بيان اين حالات نيز با توجه به قصد متكلم به صورت )46، ص1367پورنامداريان، . (دارد

و بيـان شـاعرانه    ،گيري صور خيالكار بهبيان رمزي، تمثيلي، استعاري و . گيرد مختلفي انجام مي
هاي مختلف  صورت. در قالب الفاظ است ها تجربه گونه اينيي از چگونگي ظهور لفظي ها شكل

از بيان يك تجربه به معني محدوديت ظرفيت زبان در القاي اين نوع تجـارب اسـت و عـارف    
دهد چيزي بيشتر دريابد و بـه قـول احمـد     كند خواننده از آنچه ظاهر الفاظ نشان مي تلاش مي

اين طرز تلقي بيانگر ) 1، ص1359غزالي، ( .پي به اشارت عبارت ببرد غزالي از عبارت اشارت
ناپـذيري   عرفاي ما نيز در همه متون عرفاني خود از بيـان . ي عرفاني استها ناپذيري تجربه بيان

هاي مشترك عرفـان در   ناپذيري  يكي از ويژگي بيان ،بنابراين. اند ي عرفاني سخن راندهها تجربه
  .شود مرده ميهر مكتب و فرهنگي ش

همانا به معني نامفهوم بودن اين حال و امتناع انتقـال آن بـه ديگـران     "ناپذيري بيان"تعبير 
آنچـه  . اين امر نتيجه عوامل مختلفي است كه مورد توجه فيلسوفان دين قرار گرفته است. است
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ي محـدود  توان آن را با معيارهـا  بيان شده اينكه ماهيت عرفان از جنس اين جهان نيست و نمي
جهـاني اسـت و آنچـه بـدان      زبان قادر بـه توصـيف مـدركات ايـن    . بشري تبيين و تحليل كرد

 »واقعيـت جهـان ناديـدني   «به تعبير برخي منتقدان، يا به تعبير ويليام جيمز » خيالات آن جهان«
در حقيقـت  . هاي تجربه بشري متفـاوت اسـت   گفته شده با ساير ميدان) 31، ص1372جيمز، (

از اين رو ناتواني بيـان مركـب در تجربـه    ؛ ه عرفاني بسيط است اما بيان آن مركبساحت تجرب
  )183، ص1382پراودفوت، ( .بسيط آشكار است

كند و نـاتواني خـود    به اختلاف اين عالم و عالم ديگر اشاره مي تمهيداتالقضات در  عين
و جبروتي بيش از ايـن بـا   از دو عالم ملكوتي «: كند گونه بيان مي را در بيان حقايق ملكوت اين

هـاي مختلـف واپـس     دريغا چه داني كه در اين تمهيـد چنـد هـزار مقـام    . عالم تو نتوان آوردن
پديـد باشـد كـه از آن    . كسوت رموز با عالم كتابت آورديم اي در گذاشتيم و از هر عالمي زبده

من بحر لجُي لا بـل   ةطربل هذا كثيراً ق لا«اي  اي از كاسه عالم با اين عالم چه توان آورد؛ جرعه
  )309، صتمهيدات، 1341همداني، . (»شعاع من شمس

توان مفاهيم عرفاني را توضيح داد؛ زيرا به دليل عدم سـنخيت تجربـه    با زبان معمولي نمي
توان از زبان عادي براي بيان آن بهره جست و به طور كامـل تجـارب    نمي عرفاني با عالم مادي

 ،1362، همـو (. »در نطق هم بيان به كمـال نشـايد  « القضات قول عين دروني را منتقل نمود و به
استيس در اين باب معتقد اسـت تجربـه عرفـاني ذاتـاً بـه قالـب مفـاهيم در        ) 279، ص2بخش
توانـد تجربـه شـود و بـه صـورت       شود و نمي يعني احوال عرفاني مستقيماً حاصل مي. آيد نمي

حاصل نيايد  بنابراين وقتي مفهومي ،شود كلمه بيان مي با  آنجا كه هر مفهومي مفاهيم در آيد و از
آيـد بـه    نمـي  پس چون احوال عرفـاني بـه صـورت مفهـوم در    . بياني نيز براي آن نخواهد بود

دارد آنچه بـه   او سپس اظهار مي) 298-297ص، 1361استيس، .(آيد صورت منطوق هم در نمي
ست،  نـه زمـاني كـه در حـال وقـوع      شود خاطره اين تجربه ا عنوان تجربه عرفاني توصيف مي

ي ديگري نيز در اين بـاره وجـود دارد اينكـه تجربـه عرفـاني      ها نظريه )319همان، ص( .است
تجربه عاطفي مانند تجربه عقلاني روشن و مشخص نيست كه بتوان . نوعي تجربه عاطفي است

يـا طبـق    )293صهمان، ( .تر باشد بيانش دشوارتر است با زبان بيان كرد و هرچه عاطفه عميق
 كـار  بـه توان  اي براي توصيف احوال عرفاني يا اوصاف خدا نمي نظريه ديونوسيوسي هيچ كلمه

ناپذيري  بيان توان قابل نقد است و نمي ها كدام از اين نظريه بايد گفت هر) 301همان، ص( .برد



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

272 

  . را صرفاً به يكي از اين عوامل محدود كرد
و  آورد، ن تجربه در عالم وحدت سـخن بـه ميـان مـي    القضات نيز از دشواري بيان اي عين

باش تا به عالم من رسي كه زحمت بشريت در ميان نباشد كه خود با تو بگويم آنچه «: گويد مي
كي باشـد كـه از ادبـار خـود     . در عالم حروف بيش از اين در عبارت نتوان آوردن. گفتني باشد

ن ريشة گرفتاري زباني او همين است كـه  بنابراي) 354، صتمهيدات، 1341همداني، . (»برهيم؟
  .توان از عالمي ماوراي عقل و استدلال سخن گفت انديش نمي با زباني منطقي

ناپذيري تعبيـر   غير از آنچه ذكر شد درك نكردن موضوع تجربه توسط مخاطب نيز به بيان
اديش بـراي  م ـ عرفا امكان دريافت و فهم كامل تجربه عرفاني را به دليل ماهيت غير .شده است

پذيري آن بـراي   و تكراراست فرد ه منحصر ب اين تجربه،. دانند ناواصلان و نامحرمان دشوار مي
زند و يا آن را  بنابراين عارف با دستيابي به اين تجربه يا از بيان آن سرباز مي. ممكن ديگران غير

آگاه شدن نامحرمان بـراي  بيم جان نيز از  ،از طرف ديگر. كند اي از رمز و ابهام بيان مي در پرده
عارف وجود دارد؛ چراكه ماهيت برخي از موضوعات و شرح آنها حساسيت بسياري از علما و 

سرنوشـت عارفـاني چـون حـلاج و     كـه    طوريبه  ،متشرعان را در طول تاريخ برانگيخته است
  : القضات بر همگان آشكار است و به قول حافظ عين

   ديدي آن يـار كـزو گشـت سـردار بلنـد     

  

  كـرد  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مـي   

  

  )97ص ، 1320حافظ، ( 
القضـات   عـين . ناپذيري معلول عيب يا عجزي در فهم يا عقـل انسـان اسـت    بنابراين، بيان

كـه   چنـان :  گويـد  بـرد، و مـي   درباره كوتاهي فهم عامه، تمثيل رنگ و شخص كور را به كار مي
ها سخن بگويد ضرورتاً پاي حـواس ديگـر    رنگكسي بخواهد براي كوري از چگونگي ادراك 

كشد تا از راه بيان اشتراكات و افتراقات حس بينايي با آنها به اين خواسـته برسـد و    را پيش مي
، مصـنفات ، 1341همداني، . (البته حتي در اين صورت تصديق آن براي كور دشوار خواهد بود

ايفه حديث كردن ممكن نبـود، زيـرا   به تمامي از اين ط«: گويد و در جاي ديگر مي) 89-88ص
اي و رمـزي   كه خود عبارت از آن قاصر آيد و افهام خلق آن را احتمـال نكنـد و جـز در پـرده    

  )42ص ،تمهيدات، همان. (»نتوان گفت
هـاي عرفـاني    اما كتاب ،اند با اينكه عرفا همواره از عجز در تعبير لفظي تجربه خود ناليده 

ي مختلفـي  هـا  نظريـه . انـد  ي عرفاني خود همت گمـارده ها ن تجربهبسياري تأليف كرده و به بيا
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القضـات در   هـاي عـين   به بيان ديدگاه ادامهدر . درباره چگونگي بيان تجربه عرفاني وجود دارد
ي عرفـاني او را از خـلال آثـارش بـا ارائـه      هـا  پردازيم و سپس اسلوب بيان تجربه اين باب مي

   .كنيم بررسي مي ييها نمونه

  القضات همداني ان عرفاني در آثار عينزب. 3

ناپذيري تجربه عرفاني ارتباط عـارف بـا عـالمي     كه گفته شد يكي از دلايل بيان طور همان
آيـد بـه تصـوير     در حقيقت آنچه عارف درصدد بيان آن برمـي . وراي عالم ماده و طبيعت است

اين در . آن عالم استشده در  هي كسبكشيدن تصورات عالم ماوراي ماده و گزارش حقايق الا
 ،بنـابراين . جهـاني اسـت   ايـن  حالي است كه  ابزار عارف براي نشان دادن حقـايق آن جهـاني،  

محدوديت و نقصان و ناتواني آن در بيان تام و كامل تجربه عرفاني واضح و آشكار است و بـه  
القضـات بيـان سـخناني كـه نـه در ايـن جهـان و نـه در آن جهـان گنجـد گسـتاخي             عينل قو

  )  209ص همان،.(است
اندكي از تجارب دروني را با همين الفاظ ملكي بيـان    توان معتقد است مي ويبا اين حال 

با اين توضيح كه تجربه عرفاني عالم ملكوت هنگام بيان به وسيله لفظ ملكـي،  بـه سـطح    . كرد
ي تنها تعبيـر لفظـي   يابد و اين مرحله،  تازه ابتداي راه است؛ يعني بيان عرفان عالم ماده تنزل مي

 يافتن به معناي بـاطن  بلكه با كنار زدن صورت ظاهر كلمه و دست ،از يك تجربه خاص نيست
هـر كشـف و    ،اين اساس بر. يافت  واسطه از معاني عالم غيب دست توان به دريافتي بي مي آن،

ي ظـاهر  لايه لايه و تودرتو اسـت؛ يعن ـ  شود ميشهودي از ساحت غيبي كه در قالب الفاظ بيان 
در . الفاظ به لحاظ معنايي ناآشنا و غريب اما باطن آن دربردارنده معنايي حقيقي و متعالي است

ايـن  . گيـرد  شـكل مـي   )equivocation(اينجاست كه ساختار زباني پديده تشابه يا دوپهلوگويي
 بدين معني است كه يك كلمه در متون عرفاني در دو ساحت عقل و القضات عينتشابه در نظر 

بر اين عقيده است كه بيـان تجربـه عرفـاني بـا زبـان       وي .رود كار  به تواند طور وراي عقل مي
ايـن  . نامـد  به كار رود كه خود آن را تشابه يا ايهام مـي وجهي  ن به گونة چنداگفتار بايد با واژگ

ا بر دهند و بن وجهي است كه دو يا بيش از آن مفهوم آن را شكل مي منوط به نظامي چند« تشابه
اذكـائي،  (. »شناختي واحدنـد  معنا ژرفاي بينش هر كس با هم متفاوت اما مختوم به يك حقيقت

  )  107 ، ص1381
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القضـات   منظور از وابستگي فهم معنا به ژرفاي بينش هر كس اين است كه از ديدگاه عين
لـك  لفظ، وجود ملكي دارد و حامل معني نيست؛ زيرا معنا، ملكوتي اسـت و از جـنس عـالم م   

دل نيـز بـا   . بنابراين، حامل ملكوت بايد خود ملكوتي باشد و آن چيزي جز دل نيسـت . نيست
توجه به ميزان رشد و پرورشش در سـاحت طـور وراي عقـل قـادر بـه دريافـت معنـاي مـتن         

اي ديگـر بـه ايـن     نيز به گونه الحقايق ةزبدوي در ) 238، ص1، بخش1362همداني، . (شود مي
هرگاه از آن طور وراي عقل در باطن تو چيزي باشد اگر همـة  «: گويد ميموضوع اشاره دارد و 

اي از تشنگي تو رفع نخواهد كرد، همچنان كـه   معقولات را يكباره بر عقل تو افاضت كنند ذره
گرسنگي را به آب و تشنگي را به نان فرو نتوان نشاند، طلب و تشنگي ويژة طور وراي عقل را 

  )23، ص1379همو، . (»تسكين نتوان داد در عارف به وسيلة معقولات

ها نوشته شد هر سطري مقـامي و حـالتي ديگـر     آنچه در اين ورق«: گويد مي القضات عين
اي مقصودي و مرادي ديگر و با هر طالبي،  خطابي ديگر كه آنچـه بـا زيـد     است و از هر كلمه

  ) 6ص، 1341، همو(.»نبيند آنچه خالد ببيند بكر مثلاًگفته شود نه آن باشد كه با عمرو بود و 
يعنـي   ،اين بعـد . به بعد تأويلي متون عرفاني نظر دارد ،بدان اشاره كرده القضات عينآنچه 

كوششي است در جهت روشن كـردن و كشـف    ،دست يافتن به معناي باطني از معناي ظاهري
د در متـون  در آثار احمد غزالي بـه ايـن بع ـ  » اشارت عبارت«تعبير . تجربه عرفاني براي ديگران

  ) 1، ص1359غزالي، ( .عرفاني توجه دارد
بـدين  . گنجـد  سازي معنايي مـي  بعد تأويلي زبان عرفان در جهت ساخت در رده جانشين

رود تا به جـاي آن معنـايي ديگـر متناسـب بـا تجربـه        معني كه معناي معمول يك متن كنار مي
  )130، ص1387فولادي، ( .عرفاني بنشيند

به بيكرانگي معناي الفاظ در بيان تجـارب عرفـاني معتقـد اسـت و      ها القضات در نامه عين
الفاظ را معاني بسيار بود و هر معني كه درجات متفاوت درو روا بود و يك لفظ بود «: گويد مي

 .كه بر آن همه درجات دلالت كند شايد كه تصرف كنند در آن همـه درجـات بـه يـك منهـاج     
زند كه واژه عالم يـك لفـظ اسـت كـه درجـات       ميو مثال ) 405، ص1، بخش1362همداني، (

اينهـا در لفـظ عـالم مشـترك      .گوينـد  مثلاً شافعي و ابوحنيفه و مالك را عالم مي : مختلفي دارد
اي  لايـه  اين سخنان ما را به چنـد . ندا اما در معناي علم و درجات آن با يكديگر متفاوت ،هستند

  .دكن مي بودن زبان قاضي همداني رهنمون
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القضـات   اي زبان عـين  لايه معنايي شاعرانه و پيچيدگي چند شيهيكو ايزوتسو درباره چندتو
نـيم  القضات همداني هيچ چيز از حقيقت دورتر از اين نيست كه تصور ك عين در نظر: گويد مي

سـت بـا سرشـتي    ا اي جهان پديـده . و معناي آن برقرار است تطابقي يك به يك ميان يك كلمه
ناپـذيري را نـدارد كـه بـا      چنان ثبـات خشـك و تغييـر    پذير و سيال، نعطافا نهايت ظريف، بي

كلمـه در مقايسـه بـا ميـدان     ... پذيري صوري كلمات همخواني داشته باشـد   خشكي و انعطاف
كلمه . اهميتي نيست رد كممه گسترده است چيزي بيش از نقطه خُوسيع معني كه در پس هر كل

... گذارد  اي از معني پا مي از طريق آن به درياي بيكرانه فقط دروازه تنگي است كه ذهن انساني
بـاره پهنـا و   ن به كار رفته است مشكل بتـوان در سااي كه بدين صرفاً با نگريستن از بيرون كلمه

ايـن مخصوصـاً وقتـي    . ژرفاي معنايي كه قرار است به توسط اين كلمه اكتفا گردد داوري كـرد 
اي از تجارب عميـق   شده در قالب يك كلمه اتفاقاً پشتوانه كند كه معناي ريخته مصداق پيدا مي

  )388، ص1، ج1384لويزن، ( .عرفاني داشته باشد
القضات پيامد انس و آشنايي او با قـرآن،    ريشة گرايش به بعد تأويلي در زبان عرفاني عين

لقـرآن  ان ل«. القضـات ظـاهر و بـاطني دارد    قرآن از نظر عين. مفاهيم و اصطلاحات قرآني است
هر آيتي را از قرآن ظاهري هسـت و پـس از ظـاهر،     » ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الي سبعه البطن

آنچـه  . ظاهر آن حروف و كلماتي اسـت كـه در كتـاب ثبـت شـده اسـت      . باطني تا هفت بطن
امـا در وراي ايـن حـروف و    . گيرند همين ظاهر اسـت  مفسران و حافظان و ناقلان قرآن فرا مي

و » صفت مقدس«القضات آن را  اين حقيقت كه عين. باطن و حقيقت قرآن نهفته استكلمات،  
تواننـد بـر ايـن     كسـاني مـي  . بينان بيـرون اسـت   خواند از دسترس عوام و ظاهر مي» نور«گاهي 

عروس جمـال قـرآن خـود را بـه اهـل قـرآن       «. شده باشند» اهل قرآن«حقيقت مطلع شوند كه 
  ) 3ص، داتتمهي، 1341همداني، . (»نمايد

زبـان تجربـه عرفـاني،  همـان     : معتقد است تفسير قرآني و زبان عرفانيپل نويا در كتاب 
انـد و هـر يـك     در آغاز تجربه عرفاني و تفسير قرآني از يكديگر جـدا نبـوده  . زبان قرآن است

امـا بـه تـدريج ايـن      ،ن اسـت آديگري را روشن كرده است و زبان تجربه محدود به واژگان قر
او سپس . آورد و زباني خاص خود پديد مي شود يابد و از زبان قرآن جدا مي ستقلال ميتجربه ا

كند و همچنين نقش تفسير امام جعفر  را تحليل  مي) ع( تفسير مقاتل و تفسير امام جعفر صادق
، 1372نويــا، : .ك.ر( .دهــد را در ايجــاد اصــطلاحات عرفــاني اســلامي نشــان مــي) ع( صــادق



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

276 

  .گيرد هاي ديني شكل مي ي عرفاني بر اساس سنتها توان گفت تجربه پس مي )156 –132ص
براي تحليل و توضيح مسائل  مكتوباتو  تمهيداتالقضات در آثار خود به خصوص  عين

كارگيري آيات و احاديـث مختلـف، تـأويلات و تعبيرهـاي جديـدي از مفـاهيم        تصوف،  با به
هاي او  توان گفت تحليل ز تصنع است، اما نميسبك نثر او ساده و عاري ا. دهد عرفاني ارائه مي

عامل دشواري فهم مطالب او به گفته لـويزن وجـود الفـاظ    . روشن و به آساني قابل درك است
هاي  طول و تفصيل و تأويل پر نمادين برخاسته از الهامات شاعرانه و اطلاعات فلسفي و كلامي 

  )388، ص1، ج1384لويزن، . (عرفاني غني است
در القضات  عين ؛آوريم را درباره سورة ليل مي وينمونه يكي از تأويلات  از باب در اينجا

 »و النهـار اذا تجلـّي   *الليل اذا يغشي و«: نويسد كند و مي اي ظاهري آيات اشاره ميابتدا به معن
 »مـا خلـق الـذكر و الانثـي    «و  بينـي  اين شب و روز ظاهر است كه در عالم ملك مي) 2و1:ليل(
دارد كه شرح آيات بـر ايـن    سپس بيان مي .ن قالب ظاهر بود كه هم از عالم ملك بوداي) 3:ليل(

نمايد تا فهـم بـاطن    يت حقيقت زهد بر كسي روي نميروش از طريق تفكر به دور است و بدا
كه گفتيم به اعتقاد او راهيابي  طور هماناما  ،پذيرد وي تفسير ظاهر را نيز مي. قرآن حاصل نشود

: گويـد  طلبد و سپس مـي  شود و تفسير باطن را مي ت با تفسير ظاهري حاصل نميبه عالم ملكو
فهو علي نور «روي دل بود كه » و النهار اذا التجلي«. ظلمات بشريت فهم بس» والليل اذا يغشي«

، 2، بخـش 1362همـداني،  ( .صفت جان بود نه صفت قالب» الانثي ما خلق الذكر و«و » من ربه
كه يكـي ملكـي و ديگـري     كند مي به نور و ظلمت تأويلآيه اول را  او اين دو )230 –228ص

و الليـل اذا  «: گويـد  مـي  وشـود،   ملكوتي است و سپس وارد لايه ديگري از معاني تـأويلي مـي  
 : صـفت » النهـار اذا تجلـّي  «و آن نور سـياه را نقـط بريـد دان و    » يضلّ من يشاء«صفت » يغشي

آنكه صفت يهـدي و يضـلّ هـر دو در آن صـفت     » لانثيما خلق الذكر و ا«و » يهدي من يشاء«
  )231-230همان، ص( .محو شود پس يهدي و يضلّ يكي باشد

پردازد و دو اصطلاح نور سـياه را كـه    وي با استفاده از تأويل اين آيه به دفاع از ابليس مي
با نور الاهي  برد كه نور او نسبت كار مي  تعبيري پارادوكسي است درباره ابليس به اين اعتبار به

زيرا او نور و ظلمت را و ملـك و ملكـوت   ) 118ص، تمهيدات، 1341 همداني،( .ظلمت است
  .  داند را همه از خداوند مي

. تعبيرات تحت عنوان شطحيات مطرح است كه نوع ديگري از بيان عرفاني استگونه  اين
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هوشـياري حاصـل   ي عرفاني كـه در حالـت مسـتي و بيخـودي و بـه دور از      ها در واقع تجربه
و بـه قـول    اسـت  آيد ناسـازگار بـا منطـق    زماني كه در تنگناي ظرف زبان به سخن مي شود مي

 »نهـد  زند و پاي از جاده رسوم بيـرون مـي   جهان علم را بر هم مي« شرح شطحياتروزبهان در 
اما در باطن حامل رموزي است كه محتواي عميق آن بـراي هـركس   ) 45، ص1382روزبهان، (

پذيري شـطح اسـت    نياز به شرح و تأويل دارد و همين تأويلبنابراين،  .ك و فهم نيستقابل در
بار است اما در بـاطن جنبـه حقيقـت     چه در ظاهر متناقض و حتي گستاخانه و فضيحتكه اگر

هدف اين تأويل زدودن تعارض از چهره ناسازگار شـطح  . گردد كند و با حق منطبق مي پيدا مي
شطحيات اخـتلاف معنـاي تـأويلي بـا معنـاي ظـاهري و زبـاني شـطح          زيرا در. با منطق است

به همين دليل شطح را تناقض منطقي نيـز  ) 107،  ص1387اي،  جمعه امام( .ناپذير است اجتناب
  )264، ص1361استيس، ( .اند گفته

علـت اتهـام و   . انـد  گفتـه » كلام السكران« القضات را از جهت افشاي سرّ ربوبي كلام عين
بـراي  . ه و در نتيجه كشته شدنش،  شطحياتي است كه در سخنان خود آورده اسـت فساد عقيد

نظريـه دفـاع از   . گنجد نمونه اعتقاد او در باب ابليس كه در بالا ذكر آن رفت در مقوله شطح مي
پـاي  جاي  القضات، عينابليس در تاريخ تصوف به نام احمد غزالي پيوند خورده اما در ديدگاه 

دريغا مگر منصور حلاج از اينجـا  «: آورده است تمهيداتدر  .ه آشكار استحلاج در اين نظري
جـوانمردي دو كـس را   : شنوي؟ گفت دريغا چه مي» الّا لاَحمد و ابليسة ما صحت الفتُو«: گفت

جوانمرد و مرد رسيده اين دو آمدند، ديگران خود جزء اطفـال  . احمد را و ابليس را: مسلم بود
: گويـد  يا عقيده او درباره گناه آنجـا كـه مـي   ) 223، صتمهيدات، 1341همداني، . (»راه نيامدند

  )189همان، ص. (»گناه خود همه از اوست كسي را چه گناه باشد؟! دريغا«

يي كه در قرآن و حديث از ابليس شده است از ديدگاه ها به اعتقاد نيكلسون تمام نكوهش
داند؛ زيرا  ندگي انسان امري مجازي و اعتباري مياو شرّ را در ز. جنبه مجازي دارد القضات عين

راه نمودن محمد مجازي دان و گمراه كردن ابلـيس  « .فاعل حقيقي در تمام افعال خداوند است
 .دان ، حقيقـت مـي  )93:نحـل ( »يضـلّ مـن يشـاء و يهـدي مـن يشـاء      «، »دان همچنين مجاز مي

كند با زبان  عالم وحدت كسب مي اي را كه در عارف تجربه ،بنابراين )18، ص1358نيكلسون، (
أنـا  «حلاج و بايزيد عباراتي چـون   كه عرفاي شطاح ديگري نظير طور همان .دارد شطح بيان مي

  .اند گفته »سبحاني ما اعظم شأني«و » الحق
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گونه محتواي شطح در ظاهر كلام نيز آشكار است و در علـم بلاغـت تحـت     بيان متناقض
با توجه به اين گفته برخي پـارادوكس را همـان    .شود مطرح مينما  عنوان پارادوكس يا متناقض

نما دقيقاً مفهـوم شـطح    اما برخي نيز معتقدند متناقض) 318، ص1361استيس، ( .دانند شطح مي
در حقيقت عارف براي آشكار كردن حقيقـت عـالم نـامرئي،    ) 229، ص1377يثربي، ( .را ندارد

رد، از معـاني كلمـات نقـيض هـم اسـتفاده      بدين دليل كه رنگ و قالب و جهت مشخصي نـدا 
روز  ،مـرگ  زندگي در مثلاً حكايت از اين موضوع دارد؛» بضدها تتبين الاشياء« عبارت. كند مي

مرئي وحدتي ميان دو امر متناقض است و به  غيروحدت ميان عالم مرئي و . عكسدر شب و بر
، 1380ادونـيس،  ( .نه اسـت هـاي زيباشناسـي در نگـارش صـوفيا     اعتقاد آدونيس يكي از بنيـان 

زبان هنري براي جلـب نظـر مخاطـب نيسـت و بـه       گونه ايناما استيس معتقد است ) 155ص
رود بلكه عارف ناگزير است از زبان پارادوكس براي بيـان تجربـه    نمي كار  بهغرض زيباآفريني 

دي برخـوردار  فلسفي و اعتقا ،عرفاني خود بهره جويد و اين بيان نيز از تفسير و تأويل عرفاني
  )267، ص1361استيس، ( .است

  از جمله،. خورد القضات فراوان به چشم مي ار عينگونه در آث بيان متناقض
  آن كــس كــه هــزار عــالم از رنــگ نگاشــت

  

ــد اي ناداشــت   ــو كجــا خرن ــن و ت ــگ م   رن

  

  اين رنــگ همه هــوس بـود يـا پنــداشت

  

  رنـگ اسـت رنـگ او بايـد داشـت     او بـــي 

  

  )22ص ،تمهيدات، 1341همداني، ( 
دريغا مگـر كـه   « گونه عارفانه است و يا در جمله پارادوكس ،»رنگي داشتن رنگ بي«تعبير 

، مصـنفات ، همـو (. »ي تا بداني كه سـايه محمـد چـه باشـد    ا نور سياه را بيرون از نقطه لا نديده
 ـ  اي است كه براي ابليس به كار گونه اقضنور سياه نيز متن) 67ص ل عرفـاني  رفته اسـت و تأوي

عد تأويلي بدان اشاره كرديمدارد كه در بحث ب.  
آخر داني كـه مـرگ نـه مـرگ     . زندگاني نيابد كه اين مرگ ندارد، هر«: نمونه ديگري مثل

تو باشي و با خود باشي  گويم چون تو، مي گويم؟ داني كه چه مي. حقيقي باشد،  بلكه فنا باشد
وي بـراي  ) 287، صتمهيدات، همو( .»خود تو باشيتو نباشي همه  تو،  تو نباشي؛ و چون تو، 

  .برد اين تعابير متناقض را به كار مي تعيين مفهوم فنا و نتيجه آن، يعني بقاي الاهي،
اي در اصـطلاحات   رساله«اين گونه تعبيرات متناقض به تعبير نصراالله پورجوادي در مقاله 

عارف با يك نوع عينيت واقعي  يعني) 10، ص1364پورجوادي، ( .است» عين ذهني«، »عرفاني
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از اين  را با گفتار عادي بيان كند، كوشد  تجربه خود روست كه مي  هب و در عين حال خيالي رو
  .شود  گويي منجر مي رو به نقيض

آميزي است كـه   توان مطرح كرد، مقوله حس يكي ديگر از مباحثي كه در بخش تناقض مي
آميزي به عنـوان يكـي از اصـول     قاضي همداني نيز حسدر آثار . شود در متون عرفاني ديده مي

رنـگ  ) 71، صتمهيـدات ، 1341همـداني،  (كار رفته است؛ مثلاً رنـگ دل    شناسي آن به جمال
بـوي مـن عـرف    «:  هايي مثل يا عبارت) 249همان، ص(رنگ حقيقت ) 305همان، ص(غيرت 

كه در اينجـا مفهـوم   ) 271همان، ص. (»و شراب من عرف ربه چشيده باشد. نفسه بوييده باشد
انتزاعي شناخت را با حس بويايي و چشايي درآميخته و با وارد كردن آن به حوزه محسوسات، 

  .تر جلوه بخشيده است  آن را ملموس
غير از اينها، بحـث مجـاز، اسـتعاره، تشـبيه، كنايـه و تمثيـل بـه عنـوان يكـي از اصـول           

شناسي آثار عرفاني به طور كلي  قت جمالدر حقي. شناسي زبان عرفاني قابل بررسي است جمال
بـه همـين دليـل بـا      ؛مجاز عبور از معناي حقيقي به معناي مجازي است. بر مجاز استوار است

له به نارسـايي زبـان در   اين مسئ. قايق عالم معنا دست يافتتوان به معناي نهفته در ح مجاز مي
هـاي زبـاني از    گيري ظرفيـت كـار  بـه در حقيقت عارف با . شود بيان تجارب عرفاني مربوط مي

طريق مجاز با استفاده از رابطه معنايي كه بين معناي حقيقي و مجازي وجود دارد، از ظاهر لفظ 
و  هـا  اي از ديـده  زند تـا بـدين وسـيله گوشـه     و از معناي حقيقي آن به معناي مجازي نقب مي

  . توجه استقابل در اين باره نيز  اوآراء . كندي خود را به مخاطب منتقل ها شنيده
هاي واصلان لابد مشترك الدلالـه بـود و جـز چنـين      سخن«: گويد نيز در باب استعاره مي

نتواند بود و چون كسي خواهد كه از آن خبر دهـد لابـد او را از آن الفـاظ موضـوع لفظـي بـه       
يؤمنـون  «گويـد كسـاني كـه     همچنين مـي ) 288، ص2همان، بخش. (»طريق استعاره بايد گفت

ي نيست كه آنهـا  ا شوند از كاربرد اين الفاظ ناگزيرند، اگرچه اين الفاظ مطابق معاني مي »بالغيب
الفـاظي كـه عـارف بـه      :گويـد  القضات مي در ادامه اين بحث عين. اند اند يا شنيده در غيب ديده

اساساً . برد بر اساس موضوع و نوع تجربه عرفاني عارف متفاوت است طريق استعاره به كار مي
لفظي در جهان خارج قادر به بيان كامل تجربه عرفـاني نيسـت؛ يعنـي مطابقـت كامـل بـا       هيچ 

. معناي تجربه عرفاني ندارد، اما برخي الفاظ به طريق استعاري قادر به بيـان آن تجربـه هسـتند   
كار   مثلاً به. تواند گوياي بيان آن تجربه باشد شده مي بدين معني كه قسمتي از معناي لفظ وضع
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، 1341، همـو . (»كفـر «بـراي  » ممات«و در مقابل آن » اسلام و توحيد«براي » حيات«فظ بردن ل
هـا و نـوعي    القضـات در واژه  دهنده تفكر و تأمل عـين  گونه تعابير نشان اين) 321، صتمهيدات

همـان،  ( .ستيزي در عالم دين و عرفان است و به گفته او راهي براي رسيدن بـه حقيقـت   عادت
  )320ص

 كنـد  ي تنها منحصر به الفاظ و اصطلاحاتي كـه مفـاهيم عرفـاني را منتقـل مـي     زبان عرفان
 ـ  ها و نمادهاي جديدي به وجود مي بلكه علاوه بر آنها تمثيل نيست، ه آيد كه عارف با توسـل ب

كنـد   ها زبان اشاره را ايجاد مي اين نمادها و تمثيل. شود به بيان تجربه عرفاني خود ميقادر نها آ
 هـا  به گفته نويـا در حقيقـت تمثيـل   . كردتر تجربه عرفاني را بيان  وسيله آن آسان توان به كه مي

اي كه در آن زيسـته    كوشد به عناصر روحاني تجربه توصيفاتي است كه صوفي از طريق آنها مي
  )267، ص1373، نويا( .و از آن درگذشته است هيئتي ملموس بخشد

خداوند در قـرآن  . قرآن است هاي عرفاني، يكي از منابع بسيار مهم در بحث رمز و تمثيل
نْ انَفْسُـكُم  «يا ) 25:ابراهيم( »يضْرِب االلهُ الاَمثالَ للْناسِ« : فرمايد مي ) 28:روم( »ضَرَب لَكُم مثَلاً مـ

ي تصوف اسـت و خداونـد نيـز    ها ترين مقوله در بحث تمثيل دو مقوله ظاهر و باطن از اساسي
زبـان  . خوانـد  مـي  )3:حديـد ( »الظـاهر و البـاطن  «را  و آن داند اطني ميقرآن را داراي ظاهر و ب

نمادين عرفاني نيز حاصل توجه گسترده عرفا به قرآن و وسعت بخشيدن به مفـاهيم رمـزي آن   
نور، آتش، بهشت، كعبه و در  نمادهايي نظير. در حالات و تجربيات مختلف عرفاني خود است

حاصل تأثير بسزاي قرآن در ايجـاد زبـان    د،نمعنايي ندارمراتب بعدي، اعداد و حروف كه هيچ 
اژگـاني بـا معـاني رمـزي تحقـق      ست تا بدين وسيله زبان عرفـاني را در و ر ميان عرفانمادين د

  .بخشند
كه از غلبه هيجانات روحي و عـاطفي خـود در بـاب حقـايق الاهـي       القضات هنگامي عين
حقيقت رمز در نظر عرفا نقطه تلاقي غيب و در . جويد گويد از زبان سمبليك بهره مي سخن مي

گراست بر آنچه عرفا آن را معرفت حقيقـت   اي دلالت شـهادت يا حـق و خـلق اسـت و اشاره
كند،  بيان معرفت ذات الاهي و يقين حقيقت تنها در پرده و به  وي به كرات اشاره مي. نامند مي

همـداني،  .(م خلـق آن را احتمـال نكنـد   پذير است؛ چراكه اگر صريح بيان گردد افهـا  رمز امكان
  )42، صتمهيدات، 1341

القضات پروانه و آتش يا پنبـه و آتـش در بحـث فنـاي      از جمله معاني رمزي در آثار عين
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بايست است اما همـين كـه بـه فنـا      براي مبتديان راه عشق فراق در«: گويد مي وي .است هيالا
آتش را با پنبـه قـرب ظـاهر ببايـد در     « .ندگرد شوند و ملازم مي دست يافتند سوخته وصال مي

اما چون سوخته وصال شد ديگر فراق را دست به دامن دولت او نرسد كـه آتـش او را   . بدايت
  )172، ص2، بخش1362 ،همو(. »خاكستر كرد و او را رفيق و لازم گشت

ها در  داند و سپيدي را رمز كنار رفتن حجاب وي همچنين سياهي را نمادي از حجاب مي
 *ةترهقها قتر *ةوجوه يومئذ عليها غبر«: كند اي از قرآن را مطرح مي راه سلوك عرفاني؛ وي آيه

و  »و تسـود و جـوه  «روي در قيامت اين بـود كـه    سياه) 42-40:عبس( »ةالفجر ةاولئك هم الكفر
كـلا  «آن سياهي حجاب است ) 60:زمر( »يوم القيامه تري الذين كذبوا علي االله وجوههم مسودةٌ«

شـود نـوراالله روي    ها برداشته مي و وقتي حجاب) 15:مطففين( »انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
  )255، ص1همان، بخش. (گرداند آن را سپيد مي

نمادهـاي  . رمزهاي جانوري نيز در زبان عرفان نقش بسزايي در بيان تجربـه عرفـاني دارد  
خ با تصاوير مختلف تلاقـي كـرده و   ترين نمادهاي بشري است كه در طول تاري حيواني از كهن

در واقـع رمـز،   . شـود  هاي جديد نيز مي كند و منبع نمادپردازي به روشن كردن معاني كمك مي
كند و تنهـا از طريـق    زباني است كه محمل و مبناي عيني دارد و واقعيتي  ذهني را منعكس مي 

مار، گـرگ و   خوك ،  سگ، توان به  هاي حيواني مي براي رمز. شهود قابل درك و دريافت است
در آثـار عرفـاني ايـن نمادهـا فـراوان بـه چشـم        ) 405ص، 1373سـتاري،   . (غيره اشاره كـرد 

دنيا ماري است كـه  «: گويد وي مي. القضات مار نمادي از دنياست مثلاً از ديدگاه عين. خورد مي
يـا  ) 192، صهيـدات تم، 1341 ، همو. (»زهر دارد و اگر از زهر احتراز كنند سود دارد ايشان را

نماد پرنده و پرواز حكايت از تجربه عرفاني صعود او به قلمـرو الوهيـت دارد بـه طـوري كـه      
) 70همـان، ص . (بخشـد  داند كه خداوند با لقـاء، او را روزي مـي   اي مي مؤمن را به منزله پرنده

  .توان قدرت تجربي هر نماد را بازيافت بنابراين، با رمز مي
بـه   .كنـد  بنابراين رمز نقـش مهمـي در آن ايفـا مـي     ،بان تأويلي استز القضات، زبان عين

عرفـاني اسـت و باعـث     پـردازي  نمـاد عد تأويلي زبان عرفاني آبشخوري بـراي  ب ،عبارت ديگر
او . جويد القضات به وفور از آن سود مي از اين رو عين. شود گسترش دامنه رمزهاي عرفاني مي

تمثيل پنبه با آتش كه در بـالا ذكـر   . كند يان رمزي استفاده مينيز براي ب ها از حكايات و داستان
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  )172، ص2، بخش1362همداني،  : .ك.ر( .و مريد اوپير  يك تأويل حكايتي است از شد
كنـد   غير از زباني كه عارف از آن براي بيان عواطف ديني و احساسات عرفاني استفاده مي

بنابراين در متون عرفـاني بـا دو    ؛گيرد ي بهره ميبراي بيان عقايد عرفاني خود نيز از زبان ديگر
آن به زبان اشارت تعبير شد و  هي كه ازهاي الا يكي زبان بيان عواطف و هيجان. يما زبان مواجه

  . عنوان زبان عبارت قابل بررسي استديگري زبان بيان استدلالي و عقلي كه تحت 
بـود   آثار او در نخستين بار. است القضات از پيشروان تحول بنيادين در قلمرو عرفان عين

او عارفي با تجارب عميق روحـاني   .ي گرايش به تصوف به طريق علمي فراهم شدها زمينه كه
عرفـان و   ،ها و توجيهات عقلانـي  با تعليل وي. و در عين حال  با قدرت تحليل روشنگرانه بود

او توانست عرفان . وفيان نهادو بنيان بيان شيوه علمي را در ميان ص كردفلسفه را به هم نزديك 
، 3، ج1355صـفا،   ( .و اسـتدلالي تبيـين كنـد   ،  علمـي  ،ي پيش را با قواعد عقلـي ها عملي دوره

  )340ص
هـاي   كنـد روش  اين رو متكلم تلاش مـي  از. دارد  شيوه استدلالي جنبه آموزشي و تعليمي

كـه مخاطـب    ها در نامه لاًمث. گيرد كار  بهگوناگوني براي پرورش معاني و القاي آن به مخاطب 
 هـاي مختلـف نظيـر    و فلسفي را بـه شـكل    آنها مريدان و سالكان هستند، دقايق عرفاني، كلامي

استشهاد به آيات و احاديث و آراي مشايخ و بزرگان صوفيه، آوردن تشبيهات و تمثيلات بـراي  
زيبـاي فارسـي و    كند و در خلال مباحث از اشعار دلنشين و تفهيم مقاصد، تجزيه و تحليل مي

با اين حال زبـان او  . برد عربي براي ايجاد تنوع و جذابيت در متن و رفع ملال مخاطب بهره مي
صريح و شتابزده و دشوار است و بيان مطالـب از نظـم منطقـي پايـدار برخـوردار نيسـت كـه        

  . گيرد مي تئله از  غلبه شوق و هيجان عاطفي او نشئتوان گفت اين مس مي
توان به اين نمونه اشاره كرد؛ وي در اصل پنجم به شـرح   ر سطح استدلالي ميمثال د براي
آورد و در  ابتدا شرحي درباره علم، طلب علم، و اقسام علم مـي . پردازد گانه اسلام مي اركان پنج

از صلتست و از صليّت به معنـي مناجـات و سـخن گفـتن      ����اشتقاق «: گويد مي ����باب 
دارد كه اين نماز،  نه آن  گويد المصلّي يناجي ربه و سپس بيان مي مي لي وبنده است با حق تعا

بـه ايـن معنـي كـه     . الوحشه من االله تعالي است ����نماز من و تو است  بلكه استحلاء الطاعه 
. »حلاوت يافتن طاعت ثمرة وحشت باشد؛ حلاوت از فرمايندة طاعت بايد يافتن نه از طاعـت 

  ) 81-80،  صداتتمهي، 1341همداني، (
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او همچنين همانند ساير عرفا از اقوال مشايخ و سـرايندگان و راويـاني كـه شـعر از آنهـا      
سـرايندگاني مثـل ابـوعلي سرخسـي،  شـيخ ابـو عبـاس قصـاب،          . كنـد  شنيده است،  نقل مـي 

اي،  غزالـي و حـلاج و غيـره و از     ابوالحسن بستي، شيخ وسيطي، ابوعلي دقاق، ابوسعيد ميهنـه 
ذوالفنون، فضيل، يحيي بن معاذ، شبلي، جنيـد، شـيخ عبـداالله انصـاري و ديگـران      : مشايخميان 

گويـد از سـهل    مـي » نيـت «مـثلاً در بـاب   ) 423-422، ص1356برتلس، . (كند سخناني ياد مي
االله علـي   لان حرف النون اشاره الي النور و حرف الياء يد نور  هالني«: تستري بشنو كه گفته است

بر همين . »الهاء هدايه االله تعالي فان النيه نسيم روح، فروح و ريحان و جنه النعيم عبده و حرف
گويد نيـت از   و سپس مي. داند را به همين معني مي» الاعمال بالنيات«دهد كه  اساس توضيح مي

  )84-83، تمهيدات، ص1341همداني،.(عالم كسب نيست بلكه ازعالم عطا وخلقت الاهي است

 سـت نمونه آن مثال بالا. نيز در خور توجه است القضات عيندر آثار  ها قول شيوه ارائه نقل
در  بـرد،  مـي  كـار   بـه يا در خلال نثر وقتي  قطعات شعري را  و كند كه از سهل تستري نقل مي

سخت نيكو گفت آنكه اين «يا  »اي؟ شنيده آيا چنين«: كند كه بيشتر موارد بر اين گفته بسنده مي
 ، در ايـن مـوارد بـا اظهـار تعجبـي از سـوي خـود        )186، ص 2، بخش1362همداني، ( .»گفت

افزايـد و قـدرت اغنـايي مطالـب را بيشـتر       آورد و بر هيجان او مـي  خواننده را بر سر شوق مي
در ابتداي هـر بنـد يـا بخـش      اي برادر، اي دوست، اي عزيز يي مثلها يا كاربرد خطابه. كند مي
  . اشدتواند همين كاركرد را داشته ب مي

  گيري نتيجه. 4

داستان، حكايت و رمان  هاي ادب فارسي نظير كه گفته شد، عرفان همانند ساير قالب چنان
يعني معرفت عرفـاني از نظـر    در اين ميان عرفان به دليل ماهيت موضوع آن. اي دارد زبان ويژه

  ه شـامل هـاي عرفـاني خـود را ك ـ    عـارف دريافـت   .شيوه بيان با ديگر آثار ادبي متفاوت اسـت 
چند كه پخته ، اما زبان هركند ي دروني و حقايق ماورايي است، در قالب الفاظ بيان ميها انديشه

له بـه  ئايـن مس ـ  .ي عرفـاني عـارف نـاتوان اسـت    هـا  و كامل باشد، در اداي تام و تمام تجربـه 
  .ناپذيري معرفت عرفاني تعبير شده است بيان

آن  حـاكي از  عرفان و تحليـل زبـان آثـار او،   القضات درباره زبان  هاي عين بررسي ديدگاه
پردازد، با زبـان عبـارت و بـه شـيوه      كه سخن او آنجا كه به بيان عقايد عقلي و نظري مي است
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آورد،  زبـاني   استدلالي و نقلي است و آنگاه كه از مواجيد عرفـاني خـود سـخن بـه ميـان مـي      
استعاره، تمثيل، رمز و نماد بهره  ظيرهاي زبان ن از همه ظرفيتكه  به طورييابد،  گونه مي اشارت

بـا ايـن توضـيح     .اندكي از آنچه با مكاشفات صوفيانه بدان رسيده است، پرده بردارد  گيرد تا مي
نمـا و   كه، دشواري بيان ذوق و حال عارفانه، او را هرچه بيشتر به سوي تأويل و بيـان متنـاقض  

در  .احاديث به خـوبي نمايـان اسـت    له در نحوه تأويل آيات وئاين مس .شطح سوق داده است
كشد در اثر غلبه شوق و حـال عرفـاني    و نظري را پيش مي  حقيقت زماني كه او مباحث كلامي

توان گفت آثار او به دليـل آميختگـي ايـن دو حـال      بنابراين مي .شود گرفتار شطح و طامات مي
بـا   و معرفـت هسـتند،   وقذين رو مطالب او براي مخاطبان، آنان كه اهـل  ا از .دست نيست يك

  .      انديشان دشوارتر گرديده است زباني جذاب و شورانگيز بيان شده و براي منطقي
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